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 قرآن مبین 




 (۲۶)
سوره تین 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره تين 

روایتی در فضیلت سوره  

سَـمِعتُْ رَجَـاءَبْـنَ اَبِی الـضَّحَّاکِ یَقوُلُ: بَعثَنَِی المَْـأْمُـونُ فِی إِشْـخَاصِ عَلِیِّ بْـنِ مُـوسَی الرـِّضَـا (علیه السـلام) مِـنَ المَْـدِینهًَِْ وَ أَمَـرنَِی أَنْ آخُـذَ بِـهِ 

عَلَی طَـرِیقِ الْـبَصرَْهًِْ وَ الأهَْْـواَزِ وَ فَـارسَِ وَ لاَ آخُـذَ بِـهِ عَلَی طَـرِیقِ قُـمَّ وَ أَمَـرنَِی أَنْ أَحْـفظَهَُ بنَِفْسِی بِـاللَّیْلِ وَ الـنَّهَارِ حتََّی أَقْـدَمَ بِـهِ عَلیَهِْ 

فَکنُتُْ مَـعهَُ مِـنَ المَْـدِینهًَِْ إِلَی مَـرْوَ فَـوَ الـلَّهِ مَـا رَأَیتُْ رَجُـلاً کَانَ أَتْقَی لِـلَّهِ مِـنهُْ وَ لاَ أکَثْرََ ذکِرْاً لَـهُ فِی جَـمیِعِ أَوْقَـاتِـهِ مِـنهْ ... وَ کَانَ إِذاَ قَـرَأَ: 

وَ التِّینِ وَ الزَّیتْوُنِ قَالَ: عنِْدَ الْفرَاَغِ منِهَْا بَلَی وَ أنََا عَلَی ذَلکَِ منَِ الشَّاهِدِین.  

بحارالأنوار، ج۴۹، ص۹۴ 

(تـرجـمه از بـنده نیست) رجـاءبـن ابی ضـحّاك گـوید: مـأمـون مـرا فـرسـتاد تـا علی بـن مـوسی الـرّضـا (علیه السـلام) را از مـدینه نـزد 

او آورم، او مـرا امـر کرد که از راه بـصره و اهـواز و فـارس ایشان را حـرکت دهـم، نـه از طـریق قـم، و مـرا امـر کرد که خـودم 

شـبانـه روز مـراقـب ایشان بـاشـم تـا وي را بـر مـأمـون وارد کنم، و مـن پیوسـته از مـدینه تـا مـرو بـا ایشان بـودم، بـه خـدا قـسم کسی 

را بـاتـقوي تـر از او نسـبت بـه خـدا نـدیدم، و کسی را که بیشتر از او در تـمام اوقـاتـش ذکر خـدا گـوید. و چـون سـوره ي: وَ 

التِّینِ وَ الزَّیتْوُنِ را قرائت می کرد، پس از فراغ می فرمود: «آري! چنین است و من بر آن شهادت می دهم». 
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بسم الله الرّحمن الرّحیم  

وَ التِّينِ وَ الزَّيتْوُنِ «۱» وَ طوُرِ سيِنِينَ «۲» وَ هَذاَ البَْلَدِ الأْمِينِ «۳»  

سوگند به دو کوه تین و زیتون. سوگند به طور سینا. سوگند به این شهر امن. 

سـوره ي تین بـا 4 قـسم آغـاز می شـود. مـصادیق دو قَـسم روشـن تـر و بـا انـدکی تـأمّـل مـعلوم می شـود. امـّا مـصادیق تین و زیتون ، 

ارتباطشان با دو قسم دیگر، و فحواي سوره نیاز به دقتّ بیشتري دارد. 

مـراد از طـور سینین، طـور سینا اسـت. کوهی که در آن خـداونـد مـتعال بـا مـوسی علیه السـّلام سـخن گـفت. در سـوره ي طـه 

آیات 11 و 12 آمد: فَلَمَّا أَتاها نوُدِيَ يا موُسى، إنِِّي أنََا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْليَكَْ إنَِّكَ بِالوْادِ المُْقَدَّسِ طوُىً. 

مـراد از بـلد امین مکهّ اسـت. که کعبه را دربـرگـرفـته اسـت. در سـوره ي ابـراهیم، آیه ي 35 آمـد: وَ إِذْ قـالَ إِبْـراهِـيمُ ربَِّ اجْـعَلْ هَـذاَ 

البَْلَدَ آمنِاً وَ اجنْبُنِْي وَ بنَِيَّ أَنْ نَعبُْدَ الأَْصنْامَ. 

بنابراین طور سینین و بلد امین دو مکان مقدسّ می باشند که در این آیات به آن ها قسم خورده شده است. 

تین انجیر اسـت، و زیتون هـم که هـمان زیتون فـارسی اسـت. اگـر مـراد از این قـسم هـا دو میوه بـاشـد، بـا دو قـسم بـعدي 

تـناسـب نـخواهـد داشـت. عـده اي بـراي تـوجیه ارتـباط قـسم هـا از خـواصّ فـراوان این میوه هـا سـخن هـا گـفته انـد، امـّا روشـن اسـت 

که تناسبی با دو مکان مقدسّ ندارد. 

قولی در این دو قسم وجود دارد که به نظر بهتر می آید. این دو را نام دو کوه دانسته اند:  

کوه تین در شـام و دمـشق اسـت؛ این سـرزمین محـلّ بـعثت اکثر انبیاء بنی اسـرائیل اسـت. ظـاهـراً غـار اصـحاب کهف نیز در 

همین کوه می باشد.  

کوه زیتون در فلسـطین اسـت؛ که محـلّ زنـدگی حـضرت عیسی علیه السلاَّم می بـاشـد، و از مـقدسّ تـرین مکان هـا نـزد مسیحیت 

و حتی یهودیان است.  
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بـا این نـظر 4 مکان مـقدسّ مـورد قـسم اسـت؛ و تـناسـب مـعنایی خـوبی بـرقـرار می گـردد. این قـسم هـا نـشان از اهمیتّ جـواب 

قسمی است که در ادامه ي آیات بیان خواهد شد.  

در روایتی که ذیل این آیات نقل شده است، قول فوق تأیید می شود:  

عَـنْ أنََـسٍ قَـالَ: لمََّـا نَـزَلَ عَلَی رَسُـولِ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) سُـورَهًُْ وَ التِّینِ، فَـرحَِ لَـهَا فَـرَحـاً شَـدِیداً حتََّی بَـانَ لَـنَا شِـدَّهًُْ فَـرَحِـهِ فَـسَأَلْـتُ 

ابْـنَ عَـبَّاسٍ (رحـمة الـله علیه) بَـعْد ذَلکَِ عَـنْ تَفْسیِرهَِـا فَـقَالَ: أَمَّـا قَـوْلُ الـلَّهِ تَـعَالَی: وَ التِّینِ فَـبلِاَدُ الـشَّامِ، وَ الزـَّیتْوُنِ فَـبلِاَدُ فِلَسْـطیِنَ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۲۱۰ 

در روایات تطبیق هاي دیگري نیز براي قسم ها بیان شده است، که بیان مصداق و تطبیق است. 
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لَقَدْ خَلَقنَْا الإنِْْسَانَ فِي أَحْسنَِ تَقوِْيمٍ «۴» ثُمَّ رَدَدنَْاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ «۵» 

انسان را در بهترین جایگاه آفریدیم. سپس او را در پست ترین جا قرار دادیم. 

قوم: 

مصباح: عماده الّذی یقوم به و ینتظم. 

مقاییس: أصلان صحیحان: یدلّ أحدهما علی جماعة النّاس، و الآخر علی إنتصاب و عزم. 

التحقیق: هو ما یقابل القعود، أی الانتصاب و فعلیةّ العمل، مادیّاً أو معنویاً. 

ردّ: 

مقاییس: هو رجع الشّیء، تقول رددت الشیء أردّه رداًّ. و سمّی المرتد لأنهّ ردّ نفسه إلی کفره. 

مـعنایی که در مـصباح بیان شـده اسـت، بـه نـظر بـه فـحواي لـغت نـزدیک تـر اسـت. قـوام در فـارسی لـغت آشـنایی اسـت. وقتی  

است که چیزي یا شخصی در حالت کامل و استوار قرار داشته باشد. 

آیه جـواب قـسم اسـت. احـسن تـقویم مـقابـل اسـفل الـسافلین اسـت. بـنابـراین بهـتر اسـت ابـتدا دقّتی در آیـه ي 5 داشـته بـاشیم. 

اسفل السافلین جایگاه است. پست ترین پست ها، پایین ترین مکان.  

ردّ در لـغت بـه مـعناي بـازگشـت اسـت. اسـتعمالات نیز مـؤیّد همین مـعنا اسـت. در آیه ردد را سـه جـور مـعنا کرده انـد: آمـدن از 

بـالا بـه پـایین، قـرار دادن (تغییر دادن)، و بـازگـردانـدن. اگـر بـخواهیم بـا تـوجـّه بـه لـغت آیه را مـعنا کنیم، بـاید بـگوییم: سـپس 

انـسان را بـه پسـت تـرین پسـت هـا بـازگـردانـدیم. آن وقـت بـاید زمـانی حتی رتـبة در اسـفل بـوده بـاشـد، تـا دوبـاره بـه آن بـرگـردد. در 

حـالی که مـطابـق نـص و بـرهـان این طـور نیست. بـنابـراین بهـتر اسـت در کریمه ردّ را قـرار دادن مـعنا کنیم؛ که در واقـع 
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بـازگـردانـدن عـرفی اسـت، نـه بـا دقـّت عقلی، تـا لازم بـاشـد جـایی (اسـفل) بـوده بـاشـد، و دوبـاره بـه آن جـا بـازگـردد. بـنابـراین 

مـعناي خـوب بـراي آیه چنین اسـت: سـپس (رتبی) او را بـه پـایین تـرین (اسـفل) جـایگاه (در تـرتّـب عـوالـم) بـازگـردانـدیم. یعنی 

پس از جایگاه رفیعی که داشت او را در پایین ترین رتبه قرار دادیم. 

حال باید دید مراد از اسفل السافلین کجا است؟ 

می تـوانـد عـالـم مـادهّ بـاشـد؛ و می تـوانـد مـراد ضعیف تـرین رتـبه ي وجـودي انـسان بـاشـد. مـادهّ از جهـت خـواسـتگاهـش پسـت 

اسـت؛ و رتـبه ي ضعیف وجـودي در قیاس بـا جـایگاه حقیقی انـسان پسـت تـرین اسـت. بـنابـراین اسـفل الـسافلین یا مکان اسـت 

که همین عالم مادهّ است، و یا جایگاه است. مطابق توضیحاتی که عرض شد، تطبیق دوم ارجح و ادقّ است.  

حـال بـه آیـه ي 4 بـازگـردیم، أحـسن تـقویم، کامـل تـرین و نیکوتـرین حـال بـراي انـسان اسـت. وقتی مـقابـل اسـفل الـسافلین آمـده، 

اوج مکان یا جـایگاهی اسـت که در آن خـلق شـده  اسـت. در سـوره ي سجـده، آیه ي 8 آمـد: الَّـذِي أَحْـسنََ كُـلَّ شَـيْءٍ خَـلَقهَُ وَ بَـدَأَ 

. خـداونـد هـمه ي مـوجـودات را در بهـترین حـالـشان خـلق کرده اسـت. انـسان نیز همین طـور اسـت. در واقـع  خَـلقَْ الإنِْْـسانِ مِـنْ طِـينٍ

أحـسن تـقویم اوجی اسـت که انـسان در آن حـال و جـایگاه خـلق شـده اسـت. و در سیر نـزولی عـوالـم تـا اسـفل الـسافلین پـایین 

آمـده اسـت. حـال بـاید بـه هـمان جـایگاه بـازگـردد. اهمیتّ این مـوضـوع آن قـدر اسـت که چـهار قـسم عظیم در ابـتداي سـوره 

براي آن آمده است.  
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إِلَّا الَّذِينَ آمنَوُا وَ عَمِلوُا الصَّالحَِاتِ فَلهَُمْ أَجرٌْ غيَرُْ ممنَْوُنٍ «۶»  

غیر از کسانی که ایمان دارند و اعمال صالح انجام می دهند، براي ایشان اجري بی پایان است. 

منّ: 

مقاییس: أصلان: أحدهما یدلّ علی قطع و إنقطاع. و الآخر علی اصطناع خیر.  

التحقیق: هو بروز النّعمة المعینّة المقطوعة المخصوصة. و بهذه المناسبة تطلق علی معنی القطع. 

إلّا اسـتثناي مـتّصل اسـت، و غیر مـعنا می شـود. قـاعـده ي بیان حکیم این اسـت که وقتی جـایگاه اصلی و فعلی بیان می شـود، 

راه بـازگشـت بـه اصـل انـسان نیز بیان شـود. بـنابـراین راه بیان می شـود. کسانی که ایمان بیاورنـد، و ایمانـشان بـُروز عـمل نیک 

داشـته بـاشـد، بـه جـایگاه اصلی و حقیقی خـود بـازمی گـردنـد. در سـوره ي فـاطـر، آیه ي 10 آمـد: مَـنْ كـانَ يُـرِيـدُ الْـعزَِّةَ فَـلِلَّهِ الْـعزَِّةُ 

جَميِعاً إِليَهِْ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالحُِ يرَْفَعهُُ وَ الَّذِينَ يمَْكرُُونَ السَّيِّئاتِ لهَُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَكرُْ أُولئكَِ هوَُ يبَوُرُ. 

. امـّا بـاور نـشانـه و میوه دارد: عـمل صـالـح.  اعـمال درسـت ایمان را عـمق  اصـل بـاور اسـت؛ گـفته شـد: إِلَـيهِْ يَـصْعَدُ الْـكَلِمُ الـطَّيِّبُ

می بخشـد، و بـاور عمیق تـر دوبـاره اعـمالی صـالـح را نتیجه می دهـد: الْـعَمَلُ الـصَّالِـحُ يَـرْفَـعهُُ. این سیر تکرار و تکرار می شـود، و 

مـوجـب رشـد و عـروج در سیر صـعودي عـوالـم خـواهـد شـد؛ تـا بـه جـایگاه حقیقی خـود بـرسـد. در مـقابـل تکبرّ و جـهالـت انـسان 

را در اسفل السافلین نگاه خواهد داشت.  

بـراي این انـسان هـاي الهی اجـري اسـت که لاینقطع اسـت؛ همیشگی و دائمی اسـت. هـمان طـور که عـرض شـد این سیر ادامـه 

دارد، و بی پایان است، پس اجرشان نیز پایانی نخواهد داشت. 
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فَمَا يُكَذِّبكَُ بَعْدُ بِالدِّينِ «۷» أَ ليَْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الحَْاكِمِينَ «۸» 

پس چه باعث شده است که دین را تکذیب کنید؟! آیا خدا حاکم ترین حاکمان نیست؟ 

دین: 

مقاییس: أصل واحد الیه یرجع فروعه کلهّا، و هو جنس من الانقیاد و الذّل. فالدّین: الطّاعة. 

التحقیق: هو الخضوع و الانقیاد قبال برنامج أو مقررات معینّة. 

شـاکله ي دین حـال انقیاد، خـاکساري و ذلـّت اسـت. امـتثال و اطـاعـت نتیجه ي این حـال اسـت. تطبیق بـه روز جـزاء و حـساب  

از مصادیق این معنا می باشد. بنابراین دو رکن در معناي دین معهود است:  

1. خضوع و انقیاد 

2. برنامه اي مدوّن و مشخّص داشتن 

مـا اسـتفهام تـوبیخی اسـت، و خـطاب کاف جـنس انـسان اسـت. چـرا که هـمه ي سـوره وصـف حـال انـسان می بـاشـد. بـنابـراین 

این که عـدهّ اي مـخاطـب را پیامـبر دانسـته انـد صحیح نیست. بـا این تطبیق اشـتباه بـه تکلّف در مـعنا افـتاده انـد، بـراي مـثال مـعنا 

کرده اند: چه کسی می تواند تو را در مورد قیامت، دروغ گو بشمارد؟ 

در مـقابـل انـسان هـاي مـعنوي، انـسان هـایی هسـتند که اهـل تکذیب انـد، در سـور پیش بـارهـا عـرض شـد که تکذیب مـنتهاي کفر 

است؛ در سوره ي روم، آیه ي 10 آمد: ثُمَّ كانَ عاقبِةََ الَّذِينَ أَساؤاُ السُّواى أَنْ كَذَّبوُا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانوُا بهِا يَستْهَزِْؤُنَ. 

این کریمه تعبیري کلّی و جـامـع اسـت. در آیات قبلی مـبدأ خـلقت، جـایگاه فعلی، و راه بـازگشـت بیان گـردید. هـمه ي این هـا 

بـه روشنی بیان شـد. دین راه بـازگشـت بـه حقیقت اسـت. حـال شـما کدام بـخش را تکذیب می کنید؟! آن قـدر بـراي خـداونـد 

روشـن اسـت که جـایی بـراي تکذیب نمی بیند. مـا در بـرابـر این کلام روشـن الهی یا بـاید مـنقاد و تسـلیم بـاشیم، و یا کارمـان 

در نهایت به تکذیب خواهد کشید.  
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آیه ي 8 اسـتفهام تـقریري اسـت. خـدا حـاکم تـرین حـاکمان اسـت. او اسـت که راه را بـراي انـسان گـشوده اسـت، می تـوانـد در 

أحسـن تـقویم جـاي داشـته بـاشـد، و می تـوانـد در اسـفل السـافلین سکنا گزـیند. می تـوانـد راه ایمان را پیش گیرد، و می تـوانـد همـه 

چیز را تکذیب کند. امـّا بـاید بـدانـد که نتیجه ي این دو راه یکی نیست، خـداونـد بهـترین حـاکمان اسـت، راه را گـشود و هـر 

کس را در راه خودش راهبري می کند.  

تعبیري ادقّ نیز می تـوان بیان کرد. چـه مـؤمـن بـاشید، و چـه مکذبّ در احـاطـه ي خـداونـد مـتعال هسـتید. لا یمکن الـفرار مـن 

حکومتک. انـسان در قـبضه ي الهی اسـت. خـودش گـمان می کند که سـرکشی می کند و تکبرّش او را بـه خـدایی می کشانـد. امـّا 

حقیقت چیز دیگري اسـت. حکم در اختیار او اسـت. هـمه خـلق او هسـتند. و راهی جـز او نـدارنـد. در آیه ي 83 سـوره ي 

آل عمران آمد: أَ فَغيَرَْ دِينِ اللَّـهِ يبَْغوُنَ وَ لهَُ أَسْلَمَ منَْ فِي السَّماواتِ وَ الأرَْضِْ طوَْعاً وَ كرَهْاً وَ إِليَهِْ يرُْجَعوُنَ. 

سـوره ي تین بـا وجـود این که از سـور کوتـاه قـرآن اسـت، مـطالـب بسیار مهمّی را بیان کرد. سـقوط و صـعود انـسان را مـشخّص 

کرد؛ و راه آن را نیز در کوتاه ترین عبارات بیان نمود.  

در انـتها روایتی از پیامـبر اکرم نـقل کنیم، در ابـتداي سـوره نیز روایتی نـقل شـد، که شـاکله اش همین عـبارت بـود. بـر اهـل دقـّت 

معناي این فقره پوشیده نیست. 

کَانَ رَسوُلُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) إِذاَ ختََمَ هَذِهِ قَالَ: بَلَی وَ أنََا عَلَی ذَلکَِ منَِ الشَّاهِدِینَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۲۱۸ 
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